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 چکیده: 

مانند خود در انتقال مفاهیم عمیق در بیانی موجز و دلنشین، از دیرباز قالبی شیوا برای  های بیزبان شعر به دلیل ظرفیت
این پیوند، جلوگاهِ    بارزی از  به عنوان نمونه  ،آملی  زادهحسنحکمی بوده است. دیوان اشعار علامه    مضامین ژرفبازتاب  

با رویکردی توصیف و ادب است.    حکمت  ی هتلفیق هنرمندان تجلی مبانی حکمت متعالیه در    تحلیلی،ی  این پژوهش 
  ایارزندهمبانی حکمی  ه  کی تحقیق حاکی از آن است  ها. یافتهدهدرا مورد واکاوی قرار می  زادهحسنغزلیات علامه  

وحدت حقیقت وجود و کثرت شئون وجود، سریان عشق در هستی، سریان علم و حیات در هستی، عوالم  »چون  هم
وحدت ظلی    دوث و روحانیه البقاء بودن نفس،، جسمانیه الحنظام هستی، اتحاد عالم و معلوم  طولی وجود، احسنیت

برزخی، و  نفس ایجاد صور  ملکات در  زیبایی    «تاثیر  یافتب  علامهغزلیات  در  به  نهایت،  .ه استازتاب    نوشتار این    در 
 میانپلی استوار    یبه منزلهایشان و    و ذوق ادبی  حکمی  ای از بینشجلوه  ،زادهحسندهد که غزلیات علامه  گواهی می

در قالبی  ترین مفاهیم فلسفی  برای بیان متعالی  زبان نظم  فراوان  ظرفیت و نیز به  ،آیدبه شمار می  ادبیات  و  حکمت متعالیه
   .ورزدتاکید میمانا و تاثیرگذار 

 حکمت متعالیه  ملاصدرا،  ،آملی  زاده حسن ، شعر و فلسفه، شعر  واژگان کلیدی:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 بیان مسئله: مقدمه و 
  های وحیانی و با آموزه عقلانیت فلسفیپیوند  نظیری ازتجلی کم، در میان مکاتب فکری اسلامی که حکمت صدرایی

در   ، تحولی ژرف در فلسفه اسلامی ایجاد کند.مبانی بدیع حکمیتوانسته است با ارائه  د،  آی به شمار میشهود عرفانی  
خود به بسط   حکمی، نه تنها در آثار مکتب اینشارحان  ترین، به عنوان یکی از برجستهآملی زادهحسناین میان، علامه 

   بوده است.های عمیق اندیشه این دارنیز وامپرداخته، بلکه در قلمرو شعر و ادبیات   مضامینو توضیح این  
ویژه غزلیات  قلمی تخصصی و سنگین دارد، اما اشعار وی )به  غالبا  فلسفی و عرفانی خود   آثاردر  زاده  حسن  اگرچه علامه
مناجات  ،  عشق الهیدر سه محور »هرچند کانون اصلی غزلیات علامه  اند.  نی روان و دلنشین سروده شدهایشان(، با زبا

های حکمت  مایهاشارات مستقیم و روشنی به بن  در لابلای این مضامین،  ، اماشود، و پند اندرز« خلاصه میبا خداوند
میبهمتعالیه   میخورد  چشم  تاکید  علامه  شعری  تسلط  و  حکمی  بینش  بر  کمترشناختهورزد.  که  بُعدی  از  این  شده 

 تاکنون کمتر مورد کاوش پژوهشی قرار گرفته است. شخصیت این اندیشمند بزرگ است که 
تجلی مبانی حکمت متعالیه  »مند  نظام  صورتاست که به  آن  حاضر  هدف اصلی پژوهش،  با عنایت به سخنان یادشده

 چگونه مفاهیم پیچیده فلسفی در قالب زبان   آشکار سازد  و  ،دهدرا مورد واکاوی قرار    «زادهعلامه حسن  1در غزلیات 
 اند.  منعکس شده  ی علامهشاعرانه  شیوای

است   ذکر  از  شایان  حاضرمقصود  پژوهش  در  »مبانی«  گستردهکلمه  معنای  متعالیه  ،  حکمت  بنیادین  اصول  از  تری 
تواند  میی فلسفی که  . در این نوشتار، هر قاعده و آموزهباشد ، و...( میوجود)همچون اصالت وجود، تشکیک در  

ها  آموزه  این   هرچند  رو از ایناست.    چارچوب نظریِ تبیینِ غزلیات علامه را فراهم کند، یک »مبنای حکمی« تلقی شده 
–   قاعده  و  «مبنا »  نقش توانند  میی خود  به نوبه، اما  گیرند نشأت می  ( مانند اصالت وجود) ای  اولیه  بنیادین  از اصولخود  
 مایند. را ایفا ن -فلسفی دیگر فروعاتاستنتاج و تبیین برای 

 : شایان توجه استجهت  سهنوع تحقیق از  ضرورت این
پردازد؛ چرا که تاکنون بیشتر  می زادهحسنعلامه اشعار این پژوهش به پر کردن خلأ موجود در مطالعات مربوط به  .1

)مخصوصا در   ایشانبوده و بُعد ادبی و شاعرانه شخصیت    ویآثار   عرفانیهای فلسفی و  تحقیقات معطوف به جنبه
 کمتر مورد توجه قرار گرفته است.    زمینه تلفیق حکمت و ادب(

توان مرزهای به  دهد چگونه میرود و نشان میای به شمار میمطالعات بینارشته  ی این تحقیق گامی مهم در توسعه .2
 .  پیوند زدنظم  نامواحد به زبانیک در قالب و ادبیات را  فلسفه یظاهر جداگانه

 
زاده آملی شامل غزلیات، قصاید، مثنویات و موارد دیگر است، اما از آنجایی که پرداختن به مبانی حکمیِ  است که دیوان اشعار علامه حسن توجه. شایان  1

و عرفانی    تمام اشعار دیوان علامه در حجم یک مقاله ناممکن است )مخصوصا که »منظومه دفتر دل« و »قصیده ینبوع الحیاه« ایشان کاملا محتوای فلسفی
مورد بررسی قرار گرفته است. در هر صورت، نمود مبانی حکمت متعالیه    -باشدغزل می  142که در مجموع -نها »غزلیات« وی  دارد(، لذا در این پژوهش ت

های تحقیقاتی  باشد. همچنین پژوهش حاضر فرصتگر بینش حکمی علامه در سراسر دیوان میدر غزلیات علامه »مشت نمونه خروار« است و نمایان
 دهد. را به پژوهشگران بعدی پیشنهاد می ایشانهای دیوان دیگری در قصاید و مثنویات و سایر بخش



 

 

 ایآیینهزبان شعر در انتقال مفاهیم فلسفی، بر اعتبار شعر فارسی به عنوان    وسیع  هایاین پژوهش با نشان دادن قابلیت .3
حکمت متعالیه  شعر در تبیین مضامین ژرف    ارزشمند   جایگاهبر  افزاید و  ترین مفاهیم حکمی میبرای بیان عمیق

 .  دورز تاکید می
  اشعارضمنا درباره پیشینه پژوهش باید متذکر شد که تاکنون هیچ پژوهشی به بررسی بازتاب مبانی حکمت متعالیه در  

 شود.  از پیشگامان این نوع خوانش تلقی می دارای نوآوری بوده و این پژوهش لذا نپرداخته است، زاده حسنعلامه 
 آملی زادهحسنغزلیات علامه ی آیینهعالیه در  تمبانی حکمت م 

.  گرددمی  تبیینبازخوانی و  ،بندی شدهند و طبقهمصورت نظامعلامه به  غزلیاتدر مبانی حکمت متعالیه ازتاب  باینک 
تشریح شده    «چارچوب نظری مبنا»ویژه صدرالمتالهین،  ابتدا با استناد به سخنان بزرگان حکمت متعالیه به  ،در هر عنوان

 گیرد: و سپس، تجلی و بازتاب این مبانی در اشعار علامه مورد واکاوی و تطبیق قرار می
 وحدت حقیقت وجود و کثرت شئون وجود . 1

علامه با تسلط کامل  دهد.  را تشکیل می  زاده حسن  مرکزی غزلیات علامه   ی« هستهتوحید»توان ادعا کرد  به جرئت می
»اصالت وجود«، »وحدت وجود«، »تشکیک وجود«،  شناسی و خداشناسی حکمت متعالیه همچون  هستیمبانی  بر  

، »وحدت حقه حقیقیه« و...، به زیبایی مضامین عمیق توحیدی را در قالب نظم پیاده  »وجود رابط و وجود مستقل«
 کرده است.  

اثر است    را پرکرده و منشأ  متن خارجو    بودهیعنی آنچه دارای واقعیت  ،  اصیل استوجود    در نظام حکمت صدرایی،
است  صالف1363)ملاصدرا،    وجود  حد    (44،  و  ذهنی  قالب  یک  تنها  ماهیت  ،  7ج  ،1368)طباطبایی،  وجود    و 

»وحدت حقه حقیقیه« که نه تنها ثانی  وحدتی با عنوان  واحد است،    شود. مصداق این وجود حقیقتیتلقی می(  227ص
و شریک   ثانی  فرض  بلکه  ندارد  است و شریک  محال  آن  ،  ق1416طباطبایی،    -  240، ص ب1363ملاصدرا،  )  در 

د وحدت آنند، چرا که بر بساطت و سعه    نداشتهآنچنان وحدتی که نه تنها کثرات فراوان با آن تنافی    ؛(278ص بلکه موک 
این حقیقت واحد دارای تشکیک است،  (.  22ص،  6، ج1368نهایت دلالت دارند )سبزواری،  و شمول آن حقیقت بی

وجود یک حقیقت عینی واحد است اما از طریق درجات متکثر کمال و نقص تکثر یافته  واقعیت خارجی    هرچندیعنی  
و به صورت واقعیات و حقایق وجودی متکثر درآمده است، لذا وجود یک حقیقت واحد دارای مراتب فراوان است که  

  ، 1، ج1368)ملاصدرا،    یابندتقدم و تأخر از هم تمایز می  شدت و ضعف و  دردر عین اشتراک در وجود،  این مراتب  
معتقد    علامه ؛  نیست  صدرالمتالهین  نهایی   دیدگاه  «مراتب»تشکیک در  سخن از    زاده حسناما از دیدگاه علامه  .  (120ص

، 1387آملی،    زادهحسن) شود قائل میبه »تشکیک در مظاهر«  و  گذاشتهعرفان  آستانسر به در نهایت   ملاصدرااست 
نفی  و با    »وجود رابط«  مبنای  مداقه در  با  ویژهرو بهاز این  (.137ص،  2، جهمان  –  115ص،  3، جهمان  –  283ص،  3ج

این  در  که  شودگرفته می  کثرت از وجود و ارجاع آن به شئون وجود، وحدت شخصی وجود و کثرت شئون وجود نتیجه
مبنی بر وحدت شخصی وجود، با مدعای بدیهی فلسفه مبنی بر پذیرش کثرت، سازش    ، مدعای شهودی عرفاندید نهایی

  شود که هر موجودی شأنی از شئون این دستاورد حاصل می  نتیجه در  (.  199ص   ،1، ج1388)عبودیت،    اند و ترکیب یافته
نهایت تلقی  آن حقیقت بینمود و ظهور و تجلی    حکایت و  واجب بالذات است به این معنا که تنها  و مظهری از مظاهر



 

 

جود و کثرت شئون وجود«  دیدگاه نهایی ملاصدرا »وحدت حقیقت و زاده،  در خوانش علامه حسن  بنابراین  .خواهد شد
 و شواهد فراوانی بر این مدعا در عبارات صدرالمتالهین وجود دارد:  بوده

او    اطوار و لمعات نور و تجلیات ذات  واحدند و شئون و حیثیات و  یتوابع حقیقت   همه کثرات عالم،به تعبیر ملاصدرا »
د منحصر در حقیقت واحد شخصی است  : »وجو و باز به تصریح او(.  46ص،  1، ج1368شوند« )ملاصدرا،  تلقی می

، 1368)ملاصدرا،  شود، ظهورات و تجلیات ذات اویند«  آنچه از کثرات در عالم دیده می  و ه ثانی و شریک ندارد،  ک
و موجودات،    بودهواحدی است که اصل    حقیقتبرای همه موجودات  در عبارتی صریح تر: »  (. و نیز292ص  ،2ج

 (. 300ص، 2، ج1368، )ملاصدرا «شئون و اسماء و نعوت و اطوار و جهات و حیثیاتِ آن موجود واحدند
وحیانی و شهود عرفانی در حکمت متعالیه است، به   معارفاین دید عمیق توحیدی که رهاورد تلفیق عقلانیت فلسفی با 

 منعکس شده است: زادهحسن غزلیات علامهجای در جایزبان شیوایی  
 همه زیباست که جز پرتو سیمای تو نیست  - لک هستی به مثل جز قد و بالای تو نیست مُ 

ه که وی مظهر و مجلای تو نیست  -ی تو در نظر است ی جانانههمه جا جلوه ، 1391زاده آملی، )حسننیست یک ذر 
 ( 89ص

ی است از آن سو به شمار آمده است  - حد که از این سو بینی این همه کثرت بی  یک تجل 
 ( 72، ص1391زاده آملی، )حسنحیف بر مردمک دیده غبار آمده است  -ی اوست ی جانانهی مستانههمه جا جلوه

،  1391زاده آملی، )حسنجز خدا نیست درین کشور هستی دگری  -ذات یکتای وجود است و شؤون صمدی 
 ( 208ص

،  1391زاده آملی، )حسنبا ادب باش جز او شاهد و مشهودی نیست  -پیر ما گفت به جز بود خدا بودی نیست 
 (90ص

 دیده را مست جمالش به تماشا دارد  - طلعت دوست چه خوش حُسن دلارا دارد 
م ازوست  ،  1391زاده آملی، )حسنکه زیباست جهان را همه زیبا دارد بس -یک حیات است که رخسار همه خر 

 (97ص
 ؟ ها در غُبار یعنی چهدیده - آفتابی چنین درخشنده 

 (190، ص 1391زاده آملی، )حسن؟ شمار یعنی چهعدد بی -واحدی جلوه کرد و شد پیدا 
ت ار هست عاشقان دارند   از لقای جمال آن دلخواه  - لذ 

ی در آمد و شد ماه  -چه جمالی که پرتوی از وی   ( 185، ص 1391زاده آملی، )حسنبه تجل 
زاده آملی،  )حسنیک حقیقت بیش نبود، آنچه آمد در ظهور  -گردد عیان: می یکی شد سالک و مسلوک چون

 (115، ص 1391
،  1391زاده آملی، )حسنست و بس هر طرف رو آورد بر روی جانان -وحدت اندر کثرتش  ی دریای نورِ غرقه

 ( 119ص
 (122، ص1391زاده آملی، )حسن ی آثارشاز عیان تا به نهان مصطبه – ی اوستاز کران تا به کران طلعت جانانه



 

 

 ( 141، ص1391زاده آملی، )حسنای صاحب دار وجود، ای از تو هر بود و نمود 
 (115، ص1391زاده آملی، )حسنز پرتوی از وی به وجود آمده شارق ک -ی دلدار دل دار به سوی رُخِ رخشنده

 (206، ص1391زاده آملی،  )حسن ما جز یکی نبینیم باقی و برقراری   -ما جز یکی نخوانیم، ما جز یکی ندانیم 
هایی  روزنه  ها وآبگینه  مثابهتشبیه شده که ممکنات تنها به  آفتابگاه آن حقیقت واحد به  در اشعار زیبای علامه،   •

 برای نمود نور اویند:  
 ( 49، ص1391زاده آملی،  )حسنها های امکانی بود مانند روزنتعین -درخشد در همه عالم یکی شمس حقیقت می

مثابه موجی از آن دریا  ستقل بلکه تنها بهنه هستی م  ممکنات،و گاه آن حقیقت به دریایی تشبیه شده که هستی   •
 : خواهد بود

،  1391زاده آملی، )حسنکان را نه بود قعر و کان را نه بود ساحل  -ست ز دریایی من هستم و این هستی موجی
 ( 138ص

 نهایت هستیم: ولی از آن بحر بیاوجوداتی عین الربط بدو و جد ما، کرانو در این دریای بی •
 (99، ص1391زاده آملی، )حسنوه چه بحری نه بدایت نه نهایت دارد  -یک به یک جدولی از بحر وجودیم همه 

 ( 212، ص1391زاده آملی، )حسنست دل یکی جدول دریای وجود صمدی
ی امسم  که از یک یاسمای کثیر و فراواناسم و آیه و نشانه هستند، تنها این بینش عمیق توحیدی، ممکنات، و در  •

سّمّ    یملاصدرا با نظر به این مبانی بلند در تفسیر آیه شریفه »إِنْ هِ   کنند.حکایت میواحد   أّسْمّاءٌ  أّنْتُمْ  ی إِلّا   تُمُوهّا 
هُ بِهّا مِنْ سُلْطّانٍ« )نجم: کوّآبّاؤُ  د که تمام اعیان و ماهیات با قطع نظر کن تصریح می( به این رهاورد  32مْ مّا أّنْزّلّ اللّ 

 ،واحد  و در حقیقت جز آن مسمای  بودههیچ ثبوتی نداشته و تنها اسماء و نقوش و علامات    واحد،  از آن وجود 
در هستی   نمیحقیقتی  واحد  تمام موجوداتو    ،شود یافت  آن حقیقت  تجلیات  و  مظاهر  و  اشعات  و  ، رشحات 

   (.36، 1: 1366وند )ملاصدرا، ش محسوب می
 کند: نیز به شیواترین بیان اشاره می تقریرعلامه به این  

 تا نگری نیست جز او، اوست اوست -دوست بگو دوست که یادش نکوست 
 از بلد و خانه و اقلیم و کوست  - همچو الف در همه آفاق جفر 

 کوه و در و خشک و تر و بحر و جوست   -ست و فروزنده مهر ماه و ستاره
می یکی  (74، ص1391زاده آملی،  )حسنآب یکی کوزه و جام و سبوست    -ست اسم، فراوان و مس 

زاده آملی، )حسنآقا به چشم آقا به چشم  ،ست از دشت و دمناسمی -بلکه جز او موجود نه جز او معبود نه،  گفتی
 (146، ص 1391

)تشکیک در  گیرد و دیدگاه نهایی ملاصدرا  می  خردهدر مراتب«    تشکیکعلامه به »  ،با نظر به سخنان یادشده •
 دهد: را محور بینش توحیدی خود قرار میمظاهر( 

 اش ممکن و یک مرتبه واجبیک مرتبه -یک دار وجود است به ترتیب مراتب 



 

 

 ؟2جا که یکی هست و دگرهاست سوالب آن  -ترتیب چه باشد که اضافت نشود راست 
 ( 52، ص1391زاده آملی،  )حسناز ظاهر و از باطن و از طالع و غارب  - ست که یک ذات نمایداطوار و شئونی

 ؟از ممکن این همه سخنان فسانه چیست -د واجب و صمد وّ چون یک وجود هست و بُ 
 ( 81، ص 1391زاده آملی، )حسنطی کرد و پی نبُرد که او را کرانه چیست  -ها بس کشتی خِرّد که در این بحر، سال

کند  این بار معنایی را افاده میداند، واژه »مشتق« می  خداوندتمام ماسوی الله را مشتق از ذات  ،و از این رو علامه •
است و فروعات مشتق شده از آن فرع، حق اصل که خلق جدای از حق نیست، بلکه همانطور که مصدر اصل  

 آن اصل واحدند:   شئونِ مظاهر و است و خلق فرع؛ فروعاتی که 
،  1391زاده آملی، )حسن دیگر هر آنچه هست از آن نور، مشتق است - که حضرت او نور مطلق استماییم و آن

 (61ص
 ( 128، ص1391زاده آملی، )حسن ی ماسوا مشتاقتو به جمله  -ی ماسوا زِ تو مشتق جمله

،  1391زاده آملی، )حسنآنی که از او مشتق است از ابتدا تا انتها  - آنی که نور مطلق است آنی که بودِ او حق است 
 (45ص

 ( 51، ص1391زاده آملی،  )حسنانشعب ینشعب انشعاب  -است که در شرق و غرب  نور خدای
 سریان عشق در هستی .  2

در  مبنای بعدی که در اشعار علامه بسیار بدان توجه شده است، »سریان عشق در تار و پود هستی« است. ملاصدرا  
رامته«  کع الموجودات عاشقة لله سبحانه مشتاقة إلی لقائه و الوصول إلی دار  ی إثبات أن جم  یفصلی از اسفار با عنوان »ف

 . (148ص، 7، ج1368پردازد )ملاصدرا، ن مطلوب میبه اثبات ای 
، عین خیر و لذت است و در مقابل،  مقدمه نخست آنکه وجوداستوار گردیده است:    بر سه مقدمه  صدرابرهان  تقریر  

عدم و  و گریزان از    ،هر موجودی به طور ذاتی عاشق بقا و هستی خویش  نانگیز است؛ بنابرایعدم ذاتاً شر و کراهت
ی وجودی اوست. و مقدمه سوم آنکه  دوم تشکیک در وجود است: کمال هر موجودی متناسب با درجه  هفناست. مقدم 

مطلق    وجود که کمال   هر نقص و محدودیتی در ممکنات از جانب معلولیت و فقر ذاتی آنان است، نه از جانب حقیقت 
 

کند که اگر حقیقت وجود، امری واحد و شخصی  شود، اما در بیت دوم علامه استدلال می. در بیت اول نظر ابتدایی صدرا )تشکیک در مراتب( مطرح می2
»نظام   گردد. زیراای خاص از شدت وجودی فرض شوند، ناممکن میاست دیگر سخن از »تشکیک در مراتب« که هر موجود به عنوان واقعیتی با درجه

«  الاختلاف بهما»م تحقق  ز به دیگر سخن، ترتیب، مستل  ؛چیزی داشته باشد که در مرتبه دیگر نیستترتیبی« در صورتی قابل فرض است که هر مرتبه وجودی  
ی فکری وحدت  در حالی که در منظومه.  کندیرا فراهم م  یمراتب  یِ کی ظام تشکیک ن  ترسیم  نه ی مراتب، زم  نی ا  ه میانسنجش و اضافو    استمرتبه    در هر

گردد. کثرت ظاهری عالم در مصرع دوم  معنا میبی  ترتیباضافه و    و  الاختلافبهما  در این دید،شخصی وجود، تنها یک حقیقت مستقل موجود است و  
وجودی، بلکه مظاهر و شئون آن حقیقت واحدند که    مختلف  شود، نه موجوداتی حقیقی با مراتبد: آنچه به عنوان مخلوقات و کثرات دیده میشو تبیین می

شود، در حقیقت،  کنند. هر آنچه به عنوان کثرت دیده میی »قیدهای محدودکننده« یا »نقائص سلب شده« از آن وجود مطلق عمل میهر یک به مثابه
پایان حق تعالی )البته نه به صورت واقعی، بلکه  ظهور آن وجود نامتناهی در قالب یک حد خاص است؛ بنابراین، هر موجودی در واقع، سالبِ کمالات بی

ها« و »حدود« است که هر یک، جلوۀ  در مقام ظهور و نمود( است. به عبارت دیگر، کثرت، نه ناشی از تعدد وجودها، بلکه ناشی از تعدد این »سلب
شود. به نص علامه  و تباین حقیقی بین حق و خلق نفی میو اختلاف  دهند. در این دید نهایی، هرگونه دوگانگی  خاصی از آن حقیقت یگانه را نمایش می

 (.502، ص1372زاده آملی، زاده: »ان البینونة فی المقام لیست عزلیة بل وصفیة بمعنی سلب السلوب و الحدود و النواقص عنه تعالی« )حسنحسن



 

 

ذات و رفع نقص خود،    هستی و بقاء  شود که هر موجود ناقص، برای حفظبا تلفیق این مقدمات، نتیجه گرفته می  .است
، به عنوان کمال مطلق و خیر ذات واجببنابراین، عشق به  دارد؛    بخش میل و شوق و عشقذاتا به سوی علت هستی

نتیجه میوی    .قرار داردی ممکنات  محض، در همه این  به  العشق سار کرسد که »در نهایت صراحتا  فیان  ع  ی جم  یا 
ت  »هیچ    شود کهمعتقد می  و  (150ص  ،7، ج1368)ملاصدرا،    الموجودات« موجودی در عالم نیست جز آنکه از محب 

 (. 149ص، 7، ج1368)ملاصدرا،  «ای در نهادش نهفته است الهی بهرهو عشق 
 است:  منعکس نمودهبه زیبایی این مضمون را در غزلیات خود  زاده حسنعلامه 

تِ  -مه و خورشید و استاره بر این گردون گردانند  ،  1391زاده آملی، )حسنقاطع به راه عاشقی پویا  به حکم حج 
 ( 31ص

،  1391زاده آملی، )حسنجز عشق نیست بالله در اصل و فرع ساری  -در کارگاه هستی عشق است تار و پودش 
 (206ص

 ( 122، ص1391زاده آملی، )حسننگرم گرم بود بازارش هر کجا می -ست که در ملک وجود عشق آن دُر  یتیمی
،  1391زاده آملی،  )حسن؟ ی عشقش روانه چیستیک سر به سوی کعبه  -معشوق، حُسنِ مطلق اگر نیست، ماسواه 

 ( 81ص
 ( 51، ص1391زاده آملی،  )حسنالتهب یلتهب التهاب  -آتش عشق است که در اصل و فرع 

اقند در ایوان عشق  -عشق را بنگر که این خورشید و ماه   ( 133، ص1391زاده آملی، )حسنشمع عُش 
 ارها یگر  یار دِه، بگسل ز د یخود را به دست   -ار دِه کن گفتار دِه، تن را خوش اندر یدل را بد

 در صحن دل غوغای اوست، آنی که اسمه دوا  -که دل شیدای اوست، آنی که دل جویای اوست  آنی
ه  شیدا و سرگردان او، جان و تن و ارض و سما   -ی فرمان او آنی که باشد آن او، در خط 

، 1391زاده آملی، )حسنماسوا   معشوق انس و جان بود، سلطان کل    -جان بود، هم جان و هم جانان بود  آنی که جانِ 
 (46ص

 (115، ص1391زاده آملی،  )حسنی صامت و ناطق مفتون جمالش همه -ی عالی و دانی مبهوت جلالش همه
ی جمالش ز  ( 122، ص 1391زاده آملی،  )حسنگل او بلبل او گلبن او گلزارش  -همه شیدایی او  ،تجلا 

گاهی می  بلند  ذره اجزای هستی، ملاصدرا به این آموزهبا نظر به سریان عشق در ذره • دهد که این عشق، سیر و  آ
  گوید: می  و  کرده معرفی  به عنوان »غایة الغایات«  خداوند را    رو  را در پی دارد، از اینحرکت به سوی خداوند متعال  

و خود را در تحصیل    ی اشیاء طالب کمالات اویندهمهکه  خداوند غایت نهایی همه موجودات است از این جهت  »
برای هر موجودی عشق و شوق به سوی خداوند است    لذاکنند،  ( شبیه به او میتصور خود )به حسب    تآن کمالا 

ن  تفاوت طبقات فراوانشابا  هستی  در همه موجودات  و سریان عشق    طبیعی( و حکماء الهی به جریان   یاارادی    یا)
 ( 273ص، 2، ج1368اند«. )ملاصدرا، حکم کرده

عاشقانه  کند که تمام موجودات در این کاروان  هستی را همچون کاروانی تصویر می  ،رو علامه در اشعار خوداز این
 در سیر به سوی خداوند متعال به عنوان »غایه الغایات« در حرکتند: 



 

 

 همه را نگارم آن است  ،آن نگارم  همه آنِ  -عذار یارم همه گل ،عذارمهمه یار گل
 همه جای کاروان است  ،همه رخت بسته سویش -همه عاشقان کویش همه جا فروغ رویش، 

همه در پیش روان است  ،همه دل به جست و جویش -و همه کس به گفت و گویش  ،همه مات ذات خویش
 (65، ص1391زاده آملی،  )حسن

لام جان  بس کاروان که بسته بار سفر به سویت  -ها ای آستان قدست دارالس 
 (93، ص1391زاده آملی،  )حسن؟ باری دهی ز لطفت پایی نهد به کویت -آیا شود که روزی این زار ناتوان را  

ای وصالش همه اندر تک و پوی  ارش نجم سرگشته -به تمن   (122، ص1391زاده آملی،  )حسنی او مهر و مه دو 
ه  (190، ص 1391زاده آملی، )حسن؟ قرار یعنی چهنبود بی -ای نیست در همه عالم ذر 

دیگری که موجودات به دنبال آنها هستند، غایات وهمی  اغراضمعتقد است  املاصدر به سخنان یادشده   عنایتبا  •
، 1366ملاصدرا،  ) وجود حق متعال است  کمال مطلق و خیر محض یعنی    همان  و غایت حقیقی در نظام هستی  بوده

 کند: اشاره می دستاورد( که علامه در این بیت به این 155ص، 6ج
 ( 128، ص 1391زاده آملی،  )حسنست در مصداق گر خطایی شده -به حقیقت همه تو را خواهند 

نیست که غزل زیبای »جلوه • از لطف  از  را مرور کنیم که عصاره  ی جانانه«در نهایت خالی    سخنان ای دلنشین 
 یادشده است: 

 فرزانگان دهر را دیوانه کردی  -ی جانانه کردی تا از ازل یک جلوه
ل تا هیولای نخستین انه کردی   -از عقل او   مفتونش از آن نرگس فت 

 و خالت طرح دام و دانه کردی از خط   - از بهر صید طائران گلشن قدس 
 ؟تا بر رُخّت آن زلف مُشکین شانه کردی -دانه کردی دانی چه با ما ای دُر یک

 سان به دورت جمله را پروانه کردی کاین -پروا نکردی، هیچ از پروانه سوزی 
ل از دُردی کشانت   گه یکایک را سر پیمانه کردیوان -پیمان گرفتی او 
 این مستکین را مات صاحبخانه کردی  -هر مستطیعی را به طوف خانه خواندی 
 ام کاشانه کردیاندر دل بشکسته -در حیرتم با آن همه جاه و جلالت 

انه کردی کاو را حریف اُ  -دادی حسن را آن چنان سوز و گدازی   (205، ص1391زاده آملی، )حسنستن حن 
  در هستی حیاتو  علمسریان تسبیح همه موجودات، و . 3

« بدان تصریح شده است، در حکمت متعالیه تبیین  44و در آیه »اسراء:    بودهای قرآنی  »تسبیح موجودات« که آموزه
 نحو قابل تبیین است:  دو بر اساس مبانی صدرایی این آموزه به  یابد.ای میویژه

و از آنجا که    (؛7، ص1388داند )ملاصدرا،  از آنجا که ملاصدرا وجود را عین صفات کمالی همچون علم و حیات می
حتی    پسهر موجودی بر اساس بهره وجودی خود حظی از حیات و علم دارد،    بنابراینتسبیح فرع بر شعور و علم است،  

و    (،1401)کمالی؛ مسعودی؛ سیدموسوی،    شعور داشته   از  ایبهرهبر اساس حظ وجودی خود  نباتات و جمادات نیز  
 .  کل هستی مبنای عقلی پیدا خواهد نمود تسبیحبدین بیان 



 

 

دهد که عشق  تبیین دوم از راه عشق است، باتوجه به اینکه سریان عشق در مبنای قبلی اثبات شد، ملاصدرا تذکر می
رو  کند، و از اینمعناست، لذا سریان عشق ما را به سریان حیات و علم در هستی رهنمون میبدون حیات و شعور بی

موجودات عالم  ،همه  و  مشغول  بوده  زنده  خود  حقیقی  معشوق  تسبیح  و  تحمید  به  ج1368  )ملاصدرا،اند.  و   ،  7 ،  
 (153- 152صص

و   یافته ایویژه تبیین ملاصدرا مبانیبا که در حکمت متعالیه است مبنای دیگری ات شعور و حیات و تسبیح موجود لذا
 است:  یافته  بازتابدر غزلیات علامه نیز 

ه از رقیقت تا حقیقت را  ز ه تا مجر   بیابی راکع و ساجد به حمد و مدح حق گویا  -ذر 
ی هست و دائم در صلاتستند  زاده آملی،  )حسنجا جا و همه ارواح در آنهمه اشباح در این -دو عالم یک مصل 

 ( 31، ص 1391
 ( 61، ص1391زاده آملی،  )حسنی او ذکر یاحق است مرغ حق است و ناله -کند ی شبگیر میمرغ سحر که ناله

 تماشایی نمایم آسمان را  -ی تو بیا ای شب که تا در سایه
 ( 41، ص1391زاده آملی، )حسنداند زبان را که میبرای آن -ای دارد زبانی  که هر استاره

 عوالم طولی هستی . 4

انحاء وجود  »و  «اعتقاد به »عوالم طولی هستی  که در غزلیات علامه منعکس شده است، یکی دیگر از مبانی ملاصدرا
. از دیدگاه ملاصدرا هر ماهیتی با انحائی از وجود قابل تحقق است. این مبنا مبتنی بر »نظریه تشکیک  برای ماهیت« است

در وجود« است، بر اساس این دیدگاه حقیقت خارجی وجود حقیقت واحدی است که دارای تشکیک است به طوری  
شود و هرچه رو به هیولای اولی بیاییم، که هرچه رو به واجب بالذات برویم، بر کمال و شدت حقایق وجودی افزوده می

شود؛ بنابراین هر ماهیتی که در عالم طبیعت وجود دارد، وجودی برتر در عالم مثال دارد  از کمال و شدت آنها کاسته می
عالم مثال هست وجودی برتر در عالم مجردات و عقول دارد و هر ماهیتی که در عالم عقول یافت  و هر ماهیتی که در  

با چهار نحو وجود موجود است: وجود طبیعی    مادهشود وجودی برتر در عالم الوهی دارد، پس هر ماهیتی از عالم  می
(. طبق این مبنا مرتبه مادون رقیقه  214، ص 3، ج1383)ملاصدرا،  ی، وجود مجرد عقلی و وجود الهی، وجود مثالمادی

ی مرتبه عالی محسوب شده و مرتبه اعلی مخزن مرتبه مادون است که تمام کثرات مادون را به طور بسیط و اجمال  ِو سایه
 داراست.  و اعلی و اشرف و به نح

 شده است:  اشاره در اشعار علامه  آموزهاین  به 
 (49، ص1391زاده آملی، )حسنها همی دانی که هرچیزی برای اوست مخزن -چو باشد عالم دانی مثال عالم عالی 

ی بود از ظلالت ای دوست   -ها که زمین و آسمانای آن  (77، ص1391زاده آملی،  )حسنظل 
 هستی  نظام احسنیت . 5

در  کند. رهنمون میبه نام »احسنیت و اتقان نظام هستی«  قائل شدن به »عوالم طولی هستی« ما را به مبنای بلند دیگری  
، چرا که این  استاتقان  در غایت نظم و  و    بودهنظام آفرینش، استوارترین و نیکوترین نظام ممکن    حکمت صدرایی،

. توضیح بیشتر آنکه عوالم کلی هستی )عالم عقل، مثال و ماده( از  باشدمیعلم ذاتی حق متعال    یجلوه و رقیقه  ،نظام



 

 

وجود    مرتبهمرتبه عقلی برترین    آنها طولی است.  وجودی بر یک دیگر ترتب دارند و ترتب میان  جهت شدت و ضعف
 بنابراینی عالم الوهی است،  سایه و جلوهنظام حاکم بر مرتبه وجود عقلی،    آن به واجب است.  ترینو نزدیک  ممکنات

نظام عقلی    و سایه  مثالی قرار دارد که جلوه   عالم  است. در مرتبه بعد نظاماستوارترین نظام ممکن    و  نظام عقلی نیکوترین
،  نقصی ندارد  هیچ  عقل  باشد. همان طور که عالمکه سایه عالم مثال میاست    و طبیعی  نظام مادیپس از آن،  است و  

پرتو و جلوه عالم   زیرا  ،سترا داراخود  نقصی ندارد و تمام کمالات لازم در مرتبه    عالم مثال نیز نسبت به مرتبه خود 
  معلول عالم عقل   ، مرتبهکه این  از آن جهت است  ،  آیدبه نظر مییی که در این عالم  هاکمبودها و نقص  .عقلی است

  ، وجود این مرتبه است  لازمه   اساساً   و  ناپذیر بوده اجتناب  ناگزیر و   تر از آن خواهد بود؛ این ضعف است و طبعا ضعیف
عالم ماده    نه عالم مثال. ، خواهد بود دقیقا همان عالم عقلینباشد این عالم  و این نقص وجودی  اگر این ضعف  چرا که 

  ی سایه  جلوه و  و  ، پرتوهر کدام از عوالم وجودبنابراین از آنجا که    هیچ نقص وجودی ندارد.در مرتبه خود  نیز بدین بیان 
همه کمالات    و مخزن  منبعو  اتقان و حسن    در نهایت   که )  رسد به عالم عقلی، که پرتو علم الهی است عالم بالاتر است، تا  

و  (باشدمی نیکوترین  نظام هستی  رو  این  از   –   375-  374صص  ق،1416)طباطبایی،    است.  ممکن  نظام  ترینمتقن؛ 
 ( 160-159، صصتاملاصدرا، بی

 کند: با نظر به همین مبانی به زیبایی در غزلیاتش به حسن و نظم و اتقان نظام هستی اشاره می زاده حسنعلامه 
 ( 122، ص1391زاده آملی، )حسنصنع نقاش ببین و هُنر معمارش  -ست جهان ی پر نقش و نگاریبوالعجب خانه

 ( 55، ص1391زاده آملی، )حسن؟ با نظم تام، خواجه چه جای شکایت است -دار وجود، نظم تمام است بی گزاف 
 ( 78، ص1391زاده آملی،  )حسنست ی طلعت دلدار پدیدار شدهسایه -ست بگفت  عشق از نظم کیانی که عیانی

ه ز کژی و ز بدی -ست که در سمع کیان وحدت صنع خدایی ،  1391زاده آملی، )حسنست یک نظام است و منز 
 ( 83ص

 ( 69، ص 1391زاده آملی، )حسنزحسنش سزاوار صد آفرین است  -هر آن نقش کاندر سرای وجود است 
 اتحاد عالم و معلوم . 6

بر اساس    .شودتلقی میترین مبانی حکمت متعالیه  یکی از مهم  عنوانکه به« است  اتحاد عالم و معلوممبنای بعدی »
است  جاری  حضوری(  و  حصولی  عقلی،  و  خیالی  و  )حسی  انسان  ادراکات  مطلق  در  قاعده  این  ملاصدرا  دیدگاه 

معلوم  ؛  (. اما مورد قاعده مربوط به معلوم بالذات است506ص  ،3، ج1368،  ملاصدرا  –   234ص،  8، ج1368)ملاصدرا،  
معلوم با علم اتحاد حقیقی    ،در این قسم ادراک  ؛شودبالذات یعنی آنچه که بدون واسطه متعلق علم و ادراک واقع می

با واسطه صورت متعلق علم و ادراک واقع  بر خلاف معلوم بالعرض که    .تغایر بین علم و معلوم اعتباری است  دارد و 
به عنوان  (.  151ص،  6  ، ج1368اسطه صورت آنهاست )ملاصدرا،  دراک آنها به و اشیاء خارجی که ا  همانندشود،  می

انسان به درختی نگاه میمثال هنگامی بالذاتکه  است و درخت خارجی معلوم    کند صورت درخت در ذهن معلوم 
( متحد  نفس انسان )عالم( با درخت در ذهن )معلوم بالذات  هنگام مشاهده درخت،  مفاد قاعده این است که بالعرض.  

، یعنی  گردندمتحد می  یکدیگرعلم و عالم و معلوم با    لذادر این قسم تغایری بین علم و معلوم نیست،    و چون  شود،می
عینی درک درکوجود  عینی  وجود  با  متحد  کننده  یک    شدهشونده  )سبزواری،  و  بود    ، 1، ج1374حقیقت خواهند 



 

 

اند  آموزی در حکمت متعالیه نه بدین معناست که مدرکات موجودات مستقلی همچون اعراضاین فرآیند علم  (.231ص
نفس انسان بسیار لطیف  از آنجا که که بر لوح نفس نقش ببندند و در نتیجه صیرورتی در گوهر آدمی روی ندهد، بلکه  

  پذیرد و با پذیرش صور ای است که صور معلومات مختلف را میاست به هر چه رو آرد، صورت آن شود و همانند ماده
 : (149، ص2، ج1369، یابد )سبزواریتوسعه وجودی می علمی

 ( 118، ص1391زاده آملی، )حسن که بدو روی نموده ز نشیب و ز فراز  -همان  که لطیف است شود نفسِ نفس از بس
شود که  بنابراین بر اساس قاعده »اتحاد عالم و معلوم« و به ضمیمه اصل اشتداد وجودی نفس، این نتیجه حاصل می

انسان به هر چه رو آورد و به هر شیئی توجه نماید، این صورت معلوم بالذات و عین وجود او خواهد بود، و هر چه علوم 
کند  ، پس علم روح را روشن میحقیقت انسان چیزی جز علم او نیستلذا  یابد،  انسان افزونی یابد وجود انسان اشتداد می

ر  عین  میو  حد میوح  مت  آن  با  و  آملی،  )حسن  گرددشود  و کردار خود  ؛  (223، ص1366زاده  دانش  با  انسان  بلکه 
 همانی داشته و علم و عمل سازنده هویت انسان خواهند بود: این

 ( 169، ص1391زاده آملی، )حسنبایدش بگذاشتن آنچه را در عاقبت می -دانش بینش ذات است و تو گرد آوری 
 ( 109، ص1391زاده آملی، )حسنی انسان آمد عمل و علم دو سازنده -خویش را بهر ابد نیک بسازید به علم 

 جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء بودن نفس . 7

  »جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء«   شود،که در غزلیات علامه اشاراتی بدان یافت می  ملاصدرامبانی    از  دیگریکی  
ای منطبع در ماده بوده و  در آغاز، قوهنفس   این قاعده بدین معناست که؛  (223، ص1388)ملاصدرا،    است  بودن نفس

ترین  ود و در این سیر تکاملی از پایینش مادی تبدیل به حقیقتی مجرد می  موجوددر اثر اشتداد و حرکت جوهری همین  
است و در اصل حدوث    «حادث به حدوث بدن »، لذا نفس  آیدنائل میحیوانی و انسانی  نباتی و  مراتب تجرد به تجرد  

کالبد جسمانی عنصری وی از بین رفته    ،نیاز از بدن است و پس از مرگو وجودش به بدن نیاز دارد اما در بقاء خود بی
  در رحمطفل    حیات  را به در این عالم    نفسحیات  ملاصدرا  دهد. لذا  نفس به حیات روحانی ابدی خود ادامه می  و

امل از  ی حیاتش به رحم مادر احتیاج دارد ولی پس از تکه طفل در مراحل اولیهطور کگوید: همانکند و میتمثیل می
ن و حیات ی شود، نفس انسان نیز در مراحل اولیهنیاز میرحم مادر بی خود به بدن مادی نیاز دارد، اما پس از آنکه   تکو 

ه حیات ابدی خود  و بدون این بدن مادی ب  نداشتهرسید، دیگر به بدن مادی احتیاجی    بر اثر اشتداد وجودی به مقام تجرد 
بلند اخلاقی    (.393ص،  8، ج1368)ملاصدرا،  باقی خواهد بود   این ثمره  به  این نشئه    شودرهنمون میاین آموزه  که 

باقی و برقرار  به بقای نفس مجرد خود  دنیایی همچون رحم مادر یک سرای موقت است و انسان پس از کوچ از این نشئه  
 : دارد اشاراتی سخنانعلامه در ابیات خود به این   .و حیاتی ابدی در پیش دارد  است

 (175، ص1391زاده آملی، )حسن  این جهان با آن جهان هم در مثل باشد جنین -رحم بودی جنین و آمدی در این جهان 
 دل عرشی به سوی عرش خرامان آمد  -روان است ولی  کی به سوی خاکتن خا
 ( 109، ص1391زاده آملی، )حسنآمد  3که چو زندان و چو زهدان به مثل این -ی دنیاوی ما ای عزیزانِ من این نشئه

 
 . رحم مادر.  3



 

 

 وحدت ظلی نفس . 8

که نفس حقیقتی    توضیح »وحدت ظلی نفس ناطقه انسانی« است، بدین    حکمت صدرایییکی دیگر از مبانی مهم  
دارای وحدت حقه    وحدت عددی ندارد بلکه  همانطور که حق متعال،  مجرد و بسیط است که وحدت ظلیه الهیه دارد

گیرند و ثانی و شریکی برای او در هستی حقیقیه است که تمام کثرات عالم در ذیل حکومت وحدت قهار او قرار می 
، بدین  (423، ص1388)سبزواری،    ی این وحدت بوده و وحدت ظلی داردقابل فرض نیست، نفس انسان نیز ظل و سایه

قابل فرض نیست و در عین تجرد و بساطتش، تمام اعضا و   یمعنا که در کشور و سلطنت خود برایش ثانی و شریک
 نفس یک حقیقت واحد ممتد    در حکمت متعالیه،  بر این اساس.  گیرد خود را دربرمی  جوارح و قوا و کثرات فراوان

شأنی از  حقیقتی جدای از نفس محسوب نشده و  بدن مادی  است که از فرش تا عرش مملکت خود را فراگرفته، لذا  
، 9ج ،1368شود. )ملاصدرا، آن تلقی می و ظلِ  مرتبه عالیه و بدن مادی مرتبه نازله ،مجرد نفسِ  و، باشدمیشئون نفس 

 ( 70ص
 کند: اشاره می «بدن  ورابطه نفس »و  «وحدت ظلی نفس »شایستگی به علامه در غزلیات خود به

د   ست عددی واحد است ار چه نه آن واحد کم   - بود از امر اله   4نفس را فوق تجر 
 ( 83، ص1391زاده آملی، )حسن  5نه که سیف است به غمد اندر و او را امدی ست  -تن بود مرتبت نازلت اندر دو سرا  

زاده آملی،  )حسن 6بود از پرتو انفُس بقای صورت تنها -این جسم است  نه جان اندر بدن باشد که آن روح است و
 ( 49، ص1391

 ( 211، ص 1391زاده آملی،  )حسن 7رفرف عقبی فرس دیگری  - ست تن مرکب دنیاوی جان ا
که این کثرات    از این رو نفس یک حقیقت واحد است که جامع همه کثرات و اضداد در مراتب مختلف خود است

یک جوهر ممتد    کنند. پس نفس کنند بلکه سعه وجودی او را تاکید میوارد نمی  فراوان نه تنها به چنین وحدتی لطمه
 مراتب فراوان )الهی و عقلی، مثالی و مادی( است:   کثرات و دارای

 نعت را نگر از کردگار خویشتن حُسن صُ  -واحدی و جامع اضداد بیرون از شمار 
 ( 170، ص1391زاده آملی،  )حسن 8چار انسانند و تو انسان چار خویشتن  -ات مر طبیعی و مثال و عقلی و لاهوتی

 
(. علامه در  404-399، صص1385زاده آملی،  ای والاتر از تجرد انسانی است. )رک به: حسن. مقام فوق تجرد و لایقفی، بالاترین مرتبت انسان و رتبه  4

کند که نفس مجرد است )نه تنها تجرد برزخی و عقلی، بلکه برای برخی از نفوس: تجرد فوق عقلی(؛ و این نفسِ مجرد، واحد است به  این بیت اشاره می
 وحدت ظلی، نه وحدت عددی. 

ادی دارای  . یعنی بدن، چه بدن مادی و چه بدن مثالی، مرتبه نازله نفس است، نه اینکه بدن جدای از نفس و همچون شمشیر در غلاف باشد. و این بدن م 5
 شود. امد است و )بر خلاف نفس که ابدی است( پس از مرگ و قطع افاضه نفس، فاسد و تباه می

تر بدن مرتبه نازله نفس است(، چرا که روح محیط است و بدن محاط، و هرگز محیط  . یعنی نفس در بدن نیست، بلکه بدن در نفس است )به تعبیر صحیح6
 رود. در محاط نگنجد. و بقای صورت بدن مادی، از پرتو افاضه نفس است و پس از قطع افاضه نفس، بدن مادی از بین می

 . یعنی جسم مادی، مرکب دنیایی نفس است، و رفرفِ )مرکب( عالم برزخ مرکب دیگری )یعنی بدن مثالی( است.  7
یک حقیقت    . یعنی در مقام تفصیل بر اساس مراتب طولی عوالم، انسان دارای چهار مرتبه عقلی و مثالی و مادی و الوهی است، اما بر این اساس که نفس 8

 واحد ممتد  از فرش تا عرش است، تمام این مراتب تحت سلطنت یک نفس واحد قرار دارند. 



 

 

 برزخی   . تاثیر ملکات در ایجاد صور9

»معادشناسی« حکمت متعالیه    مباحث  ازدر غزلیات علامه    ،یادشده  علاوه بر مبانی »هستی شناسی« و »انسان شناسی«
رگذاری ملکات انسان در ساخته شدن  »تاثی در بحث معاد،  مهم ملاصدرا    مباحث  ازیکی    شده است.  سخن گفتهنیز  

مهمی همچون »تجرد نفس«، »بقای نفس«، »تجرد قوه خیال«،   اصولبه    عنایتبرزخی« است. صدرالمتالهین با    صور
«، »حرکت جوهری و اشتداد وجودی نفس«، »اتحاد عالم و معلوم و عامل و معمول«  خیالی   »قدرت نفس بر انشاء صور

این آموزه بلند است که »هر آنچه انسان در    مذکور،  کند. نتیجه مباحثریزی میو...، مباحث معادشناسی خود را پایه
بیند و هیچ چیز را خارج از ذات و  بیند، همه را در ذات و عالم خود میاین عالم یا بعد از مسافرتش به عالم آخرت می

خارج    ،صور نیکو یا ناپسندِ برزخی  (؛ لذا244، ص1388ملاصدرا،  )بیند و عالم او نیز در ذات اوست«  عالم خود نمی
شود، و بدن  صورتی مناسب با آن عمل در نفس ایجاد می  ، ات و کردار انسانهمواره بر اساس افکار و نی   از نفس نبوده و

تکرار اعمال از انسان موجب حدوث ملکات و اخلاق در  به تعبیر ملاصدرا »  گیرد؛بر اساس ملکات شکل میبرزخی  
  شود و هر ملکه و صفتی که بر جوهر نفس غلبه کند، نفس صورتی مطابق و مناسب آن ملکه، صورتگری نفس انسان می

ای است که شب و روز با اندیشه  انسان در حقیقت همچون مزرعه  بنابراین   (. 188، ص1360کند« )ملاصدرا،و انشاء می
خود و زرع و زارع و مزرعه   یو کردارش در حال کاشتن بذرهای نیک و بد در جان خود است، و همواره مهمان سفره

 ( : 389، ص1366زاده آملی، حسنخویش است )
 اندر دل تو کشد زبانه  -خوهای بد تو دوزخ توست 

 (199، ص 1391زاده آملی، )حسنکشت تو همه زند جوانه  -آری که تویی چو کشتزاری 
گاهی میبا توجه به سخنان یادشده، علامه در غزلیات خود به این رهاورد   صورت مادی    ،یدر ظاهر بشر  د که انسانِ دهآ

بر اساس ملکاتش شکل می او  اما باطن و صورت اخروی  اثر خویانسانی دارد،  بر  ها و ملکات  گیرد: ممکن است 
ناپسندش صورت حیوان )یا حتی حیوانات مختلف( داشته باشد، و ممکن است به تعبیر ملاصدرا آنچنان اوج بگیرد که  

 ( : 152ب، ص 1363شتگان قرار گیرد )ملاصدرا، در زمره فر 
 ایم از این دیو و دد مآب ای دوست بریده –ایم در اهل زمانه صدق و صفا ندیده

 (75، ص1391زاده آملی، )حسنی انبوه از دواب  ای دوست بسان بیشه -به صورت بشری آدمی، و در سیرت 
 هابسی دام است و دیو و دد بسی غول است و رهزن -ها الا ای طایر قدسی در این ویرانه برزن

 ها گذر زین جای نا امن و نما رو سوی مأمن -؟ در این جای مخوف ای مرغِ جان ایمن کجا باشی
 ها منی ارزن فروماندی ز خر یک دو دانه به  -؟ در این کوی و در این برزن چه پیش آمد تو را رهزن

 ها شد از یاد تو آن ریحان و روح و باغ و گلشن -ها ها و در این ویرانه گلخندر این لای و لجن
 ها تو را گردند نشترها تو را گردند سوزن  -همه خوهای ناپاکت تو را گردند اژدرها 

 ( 49، ص1391زاده آملی، )حسنها که تا افرشتگان در جان تو سازند مسکن -های هواهایت زُدا لوح دلت از تیرگی
 

 گیری: نتیجه 



 

 

مند استخراج و بصورت نظام  آملی  زادهحسناز غزلیات علامه    مبنای مهم حکمت متعالیه  نُهدر مجموع  پژوهش  در این  
از:  تبیین شد؛   مبانی عبارتند  تسبیح همه  این  »وحدت حقیقت وجود و کثرت شئون وجود، سریان عشق در هستی، 

، جسمانیه  نظام هستی، اتحاد عالم و معلوم  موجودات و سریان علم و حیات در هستی، عوالم طولی وجود، احسنیت
   «.تاثیر ملکات در ایجاد صور برزخی البقاء بودن نفس، و وحدت ظلی نفس، و  الحدوث و روحانیه 

عرِ لّحِکمّة ه از باب »آشکار گردید ک ای این مطالعه بینارشته  در پرتو   ( 227ص،  5ق، ج1417« )فیض کاشانی، إنَّ مِنّ الشِّ
 شود. ادبی تلقی می  حکمت متعالیه با ظرافت  قی عم  مضامین ی  هنرمندانه  تلفیق از    یی بارزنمونه  ،زادهحسن  اشعار علامه 

، نمودرا روشن  علامهای از شخصیت شدهشناخته بُعد کمتر علاوه بر اینکه، اشعار این از رهگذر واکاوی حاضرنوشتار 
فراتر از تحلیل موردی اشعار  دهد که  ارائه می  میان فلسفه و ادبیات   ای بینارشته  تحقیقات  یهدر جهت توسع   نیز الگویی

 ود.  در مطالعات مشابه خواهد ب  حکیمانمند برای خوانش متون ادبی روش رویکردیعلامه، 
و جهان ظریف    فلسفیسنگین  میان جهان مفاهیم    استوار  پلی  تواندمی  نظمزبان  که    سازدمی  آشکاردر نهایت، این تحقیق  

نظیری از عقل گرایی برهانی، معارف وحیانی و کشف  به ویژه از آنجا که حکمت متعالیه تلفیق کم  . تلقی شودادبیات  
می رو  این  از  است،  کرد  توان  عرفانی  درادعا  متعالیه  محتواییِ« حکمت  »اوج  که  شعر    هنگامی  قالبیِ«  که  -»اوج 

نماید: خلق اثری که نه تنها از حیث محتوا  بدیل رخ میای بیقرار گیرد، نتیجه  -شودترین صورتِ بیان محسوب میعالی
تر  انتقال معنا نیز به حد کمال رسیده است. این پیوند به بیان ملموس  ی همتعالی است، بلکه از منظر قالب و صورت و شیو 

مثابه قالبی ماندگار و تاثیرگذار برای بازخوانی و بازآفرینی  بهبه ظرفیت وسیع زبان شعر  انجامد و  مفاهیم عمیق فلسفی می
 ورزد: تاکید می حکمت متعالیه مفاهیم بنیادین  

 بقا دارد به نزد اهل بینش  -که نظم اندر نظام آفرینش 
 و ز تفریط به در آید ز افراط - ز نظم است فکر را تعدیل و توسیط

 ز اندازه نه کم باشد نه افزون  –ز نظم آید سخن در حد  موزون 
 نموده نیکبختی را دگرگون  -بسا »شعرِ به حکمت گشته معجون« 

 بشوراند بسی پیر و جوان را  -چه بینی شعر از طبع روان را 
 (403، ص1391زاده آملی، )حسن 
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